
14

۲شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۱۸
۲۵ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۲۸
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حکم دست دعا
�

ــر  ــف از نظ ــائل مختل ــم مس ــاره حک ــما درب ــش های ش ــتون به پرس ــن س در ای
شــرعی پاســخ خواهیــم داد. شــما مخاطبــان گرامــی می توانیــد پرســش های 

خــود را به شــماره پیامــک 30007289 بــا مــا در  میــان بگذاریــد.
�

 سؤال: چرا هنگام دعا دست بر آسمان بلند می‌کنیم و پس از آن دست‌ها 
را به صورت می‌کشیم؟

 پاسخ اجمالی:
پاسخ این پرسش در قرآن و روایات آمده است. در ادامه به مواردی از آن‌ها 

اشاره می‌کنیم.
1. بیان شده است که رزق انسان در آسمان است. در قرآن کریم به یکی از نشانه‌هاى 
عظمت پروردگار این‌گونه اشاره شده است: »رزق شما و آنچه به آن وعده داده 

می‌شوید، در آسمان است«.1
در برخی منابع تفسیری »رزق« در این آیه به دانه‌هاى حیات‌بخش باران تفسیر 
شده است2 که منبع هر خیر و برکت در زمین است3، اما این معنا می‌تواند یکى 
از مصداق‌هاى روشن آیه باشد و رزق مفهوم گسترده‌ای دارد4. معنای دیگر 
»آسمان« در این آیه شریفه عالم غیب و ماوراء طبیعت و لوح محفوظ است که 

رزق انسان‌ها از آنجا مقدر می‌شود5.
غ شدید، دست‌هاى خود را براى  2. امام‌علی)ع( می‌فرمایند: هروقت از نماز فار
کردن به سوى آسمان بلند کنید. شخصی از آن‌حضرت پرسید: اى مولاى  دعا
من! آیا خداوند در هر مکان و جهتى نیست؟ امام)ع( فرمودند: بله. پرسید: پس 
چرا باید دست‌هاى خود را به طرف آسمان بلند کنیم؟ امام)ع( فرمودند: مگر آیه 
ماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدُونَ«6 را قرائت نکرده‌اى! روزى باید از محلش طلب  »وَ فِی السَّ
شود و محل آن آسمان است که خداوند بیان فرموده است باران از آسمان نازل 

می‌شود و به سبب آن از زمین قوت خلایق می‌روید و بیرون می‌آید7.
3. وقتی انسان دست به دعا برداشت، مستحب است آن را بر سر و صورت خود 
بکشد، برای اینکه لطف خدا شامل این دست می‌شود و دستی که عطای الهی 
را دریافت کند، گرامی است. بنابراین، خوب است آن را به سر و صورت بکشد. 
چنان‌که امام‌صادق)ع( فرمودند: »هیچ بنده‌اى دست به درگاه خداى عزیز جبار 
نگشاید جز اینکه خداى عزوجل شرم کند که آن را تهى بازگرداند تا اینکه به 
مصلحت خود چیزی از فضل رحمتش در آن بنهد. پس هرگاه یکى از شما دعا 

کرد، تا دستش را به سر و روى خود نکشید، آن را پس نکشد«8.

� 
1. ذاریات: 22.‏ / 2. قمى، عل‌ىبن‌ابراهیم، تفسیر قمى، ج2، ص330/ ابن‌عجیبه، احمدبن‌محمد، البحر 
المدید فى تفسیر القرآن المجید، ج5، ص471./ 3. جاثیه: 5./ 4. حسینى همدانى، سیدمحمدحسین، 
انوار درخشان، ج15، ص467/ مکارم شیرازى، ناصر، تفسیر نمونه، ج22، ص335./ 5. مدرسى، 
سیدمحمدتقى، من هدى القرآن، ج14، ص37./ 6. ذاریات: 22./ 7. صدوق، محمدبن‌عل‏ى، من 

‏لایحضره ‏الفقیه، ج1، ص325./ 8. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب، کافی، ج2، ص471.

 
بپرس
و بدان

در سپهر پرهیزکاری

ستاره آسمان علی

شخصیت حضرت فاطمه)س( همانند یک تابلوی شفاف 
در زندگــی خانوادگــی و تربیــت فرزنــد، عشــق و وفــاداری بــه 
شــوهر و همچنیــن در مجاهــدات و مبــارزات اســامی، یــک 
الگوی بی‌نظیر و منحصربه‌فرد برای زنان مسلمان است.

آنچــه باعــث شــده اســت نتوانیــم دنیــای اســام را متوجــه 
اهل‌بیــت)ع( کنیــم، کمبــود معرفــت مــا دربــاره ایشــان اســت و ازطرفــی حتــی ایــن 

ــدازه کافــی توســعه نیافتــه اســت. ــه ان ــز ب معرفت‌شناســی نی
انس‌بن‌مالــک در حدیثــی از زبــان نبــی مکــرم اســام)ص( نقــل می‌کنــد: »فَقــال یــا مَعاشِــرَ 
هــره وَ اِذا 

ّ
ــر فَعَلَیکُــم بِالزُ ــمُ القَمَ ــر وَ اِذا فَقَدتُ ــمس فَعَلَیکُــم بِالقَمَ

ّ
ــم الشَ النــاس اِذا فَقَدتُ

ــمسُ 
ّ

حَــد مِــنَ المُســلمین یــا رَســولَ‌ا... مَاالشَ
َ
فَقَدتُــمُ الزُهــره فَعَلَیکُــم بِالفَرقَدَیــن فَسَــئَلَ أ

هــرَه فاطِمَــه وَ 
ّ
ــمس وَ عَلیُ‌اَلقَمَــر وَ الزُ

ّ
وَ مَاالقَمَــرُ وَ مَاالزُهــرَه و مَاالفَرقَــدانِ وقــال اَنَاالشَ

الفَرقَــدان اَلحَسَــنِ وَ الحُسَــین؛ یعنــی روزی پیامبــر)ص( خطــاب بــه مســلمانان فرمــود کــه 
گــر مــاه را گــم کردیــد، به‌دنبــال  گــر روزی خورشــید را گــم کردیــد، به‌دنبــال مــاه باشــید و ا ا
گــر ســتاره زهــره را گــم کردیــد، بــر شــما واجــب اســت کــه به‌دنبــال  ســتاره زهــره بگردیــد و ا
ســتارگان راهنما باشــید. در روایت آمده اســت که اینجا یکی از مســلمانان از پیامبر)ص( 
کــرم)ص(  پرســید کــه مقصــود از خورشــید، مــاه، زهــره و ســتارگان راهنمــا چیســت و نبــی ا
پاســخ دادنــد کــه مــن خورشــید هســتم. علــی)ع( مــاه، زهــرا)س( ســتاره زهــره و حســنین)ع( 

ســتاره‌های فــروزان آســمان هســتند«.
گرچه این حدیث در منابع شیعه و اهل‌سنت متواتر است، این‌طور نیست که فقط  ا
کیــد نبــی مکــرم اســام)ص( بــر تبعیــت مســلمین از شــجره طیبــه عصمــت  بــه معنــای تأ
کرم)ص(، در ردیف خطوط نورانی قرآن کریم  باشد، بلکه همچون سایر سخنان پیامبر ا
و دســتور صریــح وحــی اســت و بــر همیــن اســاس، نبــی مکــرم اســام)ص( در ایــن حدیــث 
تصمیــم گرفته‌انــد بــا زبــان اســتعاره و به‌صــورت رمزآلــود بــه بیــان حقیقــت بپردازنــد؛ زیــرا 
در آن زمــان یــا اساســا از جانــب برخــی افــراد، بیــان فضایــل اهل‌بیــت)ع( تحمــل نمی‌شــد 

یــا ظرفیــت وجــودی بــرای درک جایــگاه واقعــی ائمه‌اطهــار)ع( وجــود نداشــت.
در ایــن شــرایط، نبــی مکــرم اســام، خــود را به‌دلیــل اتصــال بــه کلام وحــی بــه خورشــید 
ــور  ــه ن ــد ک ــاه می‌دانن ــون م ــب)ع( را همچ ــدس علی‌بن‌ابیطال ــود اق ــد، وج ــال می‌زنن مث
خورشــید را بــه انســان‌ها انعــکاس می‌دهــد، زهرای‌مرضیــه)س( را بــه ســتاره درخشــانی 
کــه در صــورت ناپیــدا بــودن مــاه، آســمان شــب را روشــن می‌کنــد و وجــود حســنین)ع( 
را بــه ســتاره‌های فروزانــی کــه زمینــه هدایــت افــراد گم‌شــده هســتند، شــبیه می‌کننــد. 
اینجاســت کــه در دوره‌ای کــه مســلمانان وجــود اقــدس امیرالمؤمنیــن)ع( را گــم کردنــد 

و دربرابــر در خانــه علــی)ع( اجتمــاع کردنــد، ایــن فاطمه‌زهــرا)س( بــود کــه پشــت در آمــد.
در آن زمان، علی)ع( دست به شمشیر نبرد، درحالی‌که ذوالفقار خیبرشکن را دراختیار 
داشت و این اتفاق رخ نداد تا تاریخ، اسلام را به یک تز قدرت و حکومت محدود نداند. 
بــر ایــن اســاس، مقاومــت حضــرت زهــرا)س( در مبــارزه، اصلی‌تریــن دلیــل شناخته‎شــدن 
وجــود اقــدس صدیقــه اطهــر)س( به‌عنــوان الگــوی انســان‌های مجاهــد اســت؛ یعنــی 
همــان ایســتادگی و رشــادتی کــه زمینه‌ســاز حفــظ نمــاز شــد، در شــرایطی کــه بنــا بــه قــول 
راویــان، فقــط ســه تــا هفــت نفــر هنــوز بــه اســام واقعــی ایمــان داشــتند، اســام به‌عنــوان 

میــراث نبــوی بــرای آینــدگان محفــوظ ماند.
ــف  ــناخت وظای ــرای ش ــزرگ ب ــتورالعمل‌های ب ــی از دس ــرا)س( یک ــرت زه ــناخت حض ش
اجتماعــی و عبــادی اســت و اینکــه بتوانیــم وظیفــه خودمــان را در قبــال ولایــت انجــام 

دهیــم تــا در پیشــگاه الهــی ســربلند باشــیم. ان‌شــاء‌ا...!

برگرفته از خطبه‌های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی

آمنه مستقیمی| چه بسیار پیش آمده است به اسم کنجکاوی یا توهم دفاع از خود که از بدبینی‌های ما ناشی می‌شده است، سر در زندگی دیگران 

کرده و کوشیده‌ایم سر از کارشان درآوریم تا یا به نفع خود یا در بزنگاه‌ها، علیه آن‌ها از اطلاعات به‌دست‌آمده، سوءاستفاده کنیم. چه بسیار 
آبرو‌ها که با تجسس بر زمین ریخته و چه بسیار دوستی‌ها و محبت‌ها که با یک به‌ظاهر کنجکاوی)فضولی( یک‌باره تمام شده است؛ به همین 
دلیل هم اسلام تجسس را نهی می‌کند و مؤمنان را از آن باز می‌دارد. مروری کرده‌ایم این رذیله اخلاقی و عواقب سنگینش برای انسان را.

تجسس در زندگی انسان‌ها در برخی آیات و بسیاری از روایات به صراحت نهی شده است 

کݡݡنجکݡݡاوی حرام

تجسس، میوه بدبینی است

 تجســس، یعنی تلاش برای دســتیابی به اســرار، لغزش‌ها 
ــتر  ــاش در بیش ــن ت ــه ای ــران. ریش ــان دیگ ــای پنه و عیب‌ه
کــه آدمــی  اوقــات بــه ســوءظن و بدگمانــی برمی‌گــردد. ازآنجا
می‌خواهــد بــرای بدبینــی و بدگمانــی خــود، ســند و مــدرک 
جــور کنــد، دســت بــه تجســس می‌زنــد، ایــن درحالــی اســت 
که قرآن کریم به‌صراحت از این کار نهی و آن را حرام اعلام 
می‌کنــد؛ چنان‌کــه در آیــه۱2 ســوره حجــرات می‌فرمایــد: 

ز  ز بســیاری ا یــد! ا کــه ‌ایمــان آورده‌ا کســانی  »ای 
گمان‌هــا بپرهیزیــد؛ زیــرا بعضــی گمان‌هــا گنــاه 

)در کار دیگــران( تجســس  اســت و هرگــز
نکنیــد...«.

دست از تجسس بردارید

وایات معصومان)ع( نیز بنا بر نقل شیعه و اهل‌سنت،  ر
تجسس و تفتیش در امور خصوصی و پنهانی مؤمنان را 
سخت نکوهش کرده‌اند و مؤلفان کتاب‌های حدیثی، گاه 
ابواب خاصی را به این موضوع اختصاص داده‌اند؛ مثل حدیثی 
کرم)ص( که آن حضرت پس از برحذر داشتن مؤمنان  از پیامبر ا
از سوءظن و تجسس و کار‌هایی از این دست، آن‌ها را به 
برادری فراخوانده‌اند؛ به فرموده امام‌صادق)ع(، جهل در سه 

ع نیست.  چیز مطلوب است؛ ازجمله در آنچه مقصود شر
براساس همین تصریحات، علمای اخلاق نیز 

جست‌وجو کردن در اسرار و امور پنهانی 
دیگران را ناپسند شمرده‌اند.

پرده ستاریت خداوند را کنار می‌زند

شهید ثانی در تعریف اصطلاحی تجسس می‌گوید: »معنی 
تجسس این است که بندگان خدا را زیر پرده ستاریت پروردگار، 
ر‌ها نکنی و پرده از روی کار آنان ‌برداری و آنچه را که خداوند 
پوشیده داشته، آشکار کنی که این کار وسیله کسب اطلاع از 
امور مخفی آن‌ها و پرده برداشتن از روی اسرارشان می‌شود 

ر  و درنتیجه آنچه بر تو پوشیده بود، آشکا
گر مخفی بود، دل و دینت سالم‌تر  می‌گردد که ا

کشف‌الریبه،  ص۹(. می‌ماند«)

تجسس در نگاه فقها

فقها نیز با استناد به آیه دوازدهم سوره حجرات و احادیث 
متعدد، تجسس را حرام می‌دانند. همچنین تفتیش در عقاید 
و اسرار و خطا‌های مؤمنان و نیز افشا و آشکار کردن آن‌ها، با 

استناد به آیات قرآن، ازجمله آیه نوزدهم سوره 
نور، حرام است. تجسس در زندگی شخصی و 

خانوادگی افراد نیز مشمول این حکم 
است. 

دل‌ها را از هم دور می‌کند

دانستن پیامد‌های منفی و عواقب سوء تجسس، کمک 
می‌کند که دلیل حرمت این عمل را بهتر دریابیم. پیامبر)ص( 
می‌فرمایند: »به یکدیگر حسد نورزید و بغض و کینه نداشته 
باشید و در کار دیگران، تحسس و تجسس نکنید و مردم 
را)با کارهاى مختلف خود( از خود نرانید و بندگان خدا و 
برادران دینى باشید«.)صحیح مسلم، جلد۴، صفحه۱۹۸۵، 
حدیث۲۵۶۳(. از این حدیث می‌توان دریافت که تجسس 
همانند حسد و کینه و نفرت، سبب دورى مردم از یکدیگر و 

ازهم پاشیدن شیرازه اجتماع است.
کلینی هم در کتاب کافی با نقل از رسول خدا)ص( آورده است: 
»ای گروهى که با زبان مسلمان شده‌اید اما دل شما اسلام را 
نپذیرفته است، در لغزش‌هاى مسلمانان جست‌وجو مکنید؛ 
زیرا هرکه تجسس درباره لغزش‌هاى مسلمین کند، خداوند 
در لغزش او جست‌وجو خواهد کرد و هرکه خداوند در لغزش 

او جست‌وجو کند، رسوایش خواهد کرد«)اصول 
کافى، جلد۲، صفحه۳۵۴، حدیث۴(.

تجسس، انسان را تنها می‌کند

امیرمؤمنان)ع( در عهدنامه مالک‌اشتر به وی توصیه می‌کنند 
در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند 
و تا حد ممکن خطابخش و جرم‌پوش باشد. همچنین از‌ 
آن حضرت نقل شده است: »هرکه در اسرار دیگران تفتیش 
ح غرر، جلد۳،  کند، خداوند اسرار او را برملا م‌ىسازد«. )شر
صفحه۱۳۸۶، حدیث۴۵۸۱(‌. علاوه‌بر این، ایشان تجسس در 
عیوب پنهان دیگران را سبب از دست دادن دوستی مردم 
می‌دانند؛ همان‌طور که امام‌صادق)ع( نیز تجسس در زندگی 

دیگران را سبب تنها و بی‌دوست ماندن دانسته‌اند.
 بنا بر آنچه از روایات به‌دست می‌آید، اسلام، تجسس در امور 
خصوصی افراد را به‌شدت ممنوع می‌داند؛ زیرا سبب ناامنى 
اجتماع و سرچشمه انواع خصومت‌هاست؛ چون ممکن است 
با جست‌وجو در زندگى خصوصى دیگران، آبروى بسیارى از 
افراد برود، آتش کینه‌توزى و دشمنى در جامعه روشن شود 

و جهنمى به‌وجود آید که تمام افراد اجتماع در 
آتش آن بسوزند. اینجاست که می‌توان دلیل 

حرمت این عمل را بهتر درک کرد.

درمان تجسس

این رذیله هم مثل دیگر رذایل و اخلاق‌های ناپسند 
در نگاه دین، دارو و درمان دارد؛ بیماری تجسس را با از 
کرد. همان‌طور  بین بردن ریشه‌های آن می‌توان درمان 
که گفتیم، نخستین ریشه تجسس، بدگمانی است و چاره 
آن‌هم خوش‌بینی و اعتماد به افراد دیگر است. حسد، 
کینه‌توزی، دشمنی و تکبر نیز از عوامل تجسس است. 
آیت‌ا... مکارم‌شیرازی سوءظن درباره اعمال خصوصى 
گاهى بر عیوب  مردم را از عوامل تجسس می‌داند که سبب آ
پنهان و به‌دنبال آن سرچشمه غیبت م‌ىشود. وی تصریح 
می‌کند: »به همین دلیل در آیه۱۲  سوره حجرات، نخست از 
گمانِ دور بد، و در مرحله بعد، از تجسس و در مرحله سوم 
از غیبت، نهى شده است«.)اخلاق در قرآن، ج۳، ص۳۲۳(. 
نراقی در معراج‌السعاده آورده است: »پیامبر)ص( با همسرش 
صفیه، شب‌هنگام درحال حرکت بودند که مردی از انصار گذر 
کرد. پیامبر)ص( او را صدا زدند و فرمودند: این زنِ من صفیه 
است. مرد انصاری گفت: هرگز که من بر شما گمان بد ببرم! 
حضرت)ص( فرمودند: شیطان در رگ و خون بن‌ىآدم جا دارد، 
کت شود«. نراقی پس از  ترسیدم بر شما داخل و باعث هلا
نقل این داستان، یادآوری کرده است که »در این کار رسول 

خدا)ص( دو ارشاد عظیم براى امت هست؛ یکى 
دوری از ظن بد و دوم اینکه حتی پیامبر)ص( 

باید خود را از محل تهمت، دور نگه 
دارد«.

پته دیگران را روی آب نریزید

حجت‌الاسلام‌والمسلمین انصاریان در نکوهش تجسس 
و حرمت آن می‌گوید: خداوند در سوره مبارکه حجرات، از 
تجسس و پی‌جویی زندگی مردم نهی می‌کند. از دختر و پسر و 
گر شما را به میهمانی  کسب مردم پی‌جویی نکنید؛ برای مثال ا
و افطار دعوت می‌کنند، حق ندارید از میزبان بپرسید که آیا 
خمس مالت را داده‌ای یا نه. این استاد اخلاق ادامه می‌دهد: 
در امور اجتماعی هم این مسئله صادق است؛ ادارات حق 
ندارند هنگام استخدام طوری جوسازی کنند که کارمند، 
گذشته منفی خود را بگوید. این تجسس حرام است. هرکه در 
یافتن عیوب گذشته مردم جست‌وجو می‌کند، بی‌تردید کارش 
حرام است. فردی هم که پته خودش را روی آب می‌ریزد، او 
هم مرتکب حرام می‌شود. پیامبر)ص( می‌فرمایند: ارزش آبروی 

مردم، ارزش خون‌هاست. چه کسی را بکشی، 
چه آبرویش را بریزی... به اسم تحقیق، آبروی 

مردم را نریزید.

امربه‌معروف، جواز تجسس نیست

تجسس حتی برای اجرای فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر 
هم ممنوع است؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین عالی در این‌باره 
می‌گوید: ممکن است فردی، کاری را طبق فتوای مرجع خودش 
انجام دهد و شما خیال کنید گناه است یا کار دوپهلویی انجام 
دهد که هم می‌تواند گناه باشد و هم می‌تواند نباشد؛ مثلا 
خانم یا آقایی با هم راه ‌می‌روند و دلیلی ندارد شما تجسس 
کنید که این‌ها زن و شوهرند یا خیر. وقتی شما درظاهر هیچ 

قرینه یا نشانه بدی نمی‌بینید، آن را بر وجه خوب 
ببینید. درواقع ما نباید منکرتراشی کنیم، بلکه 

خ دهد تا ما درمقابل آن  باید منکری ر
بایستیم.

تجسس مطلوب و مجاز

باوجود همه زشتی و حرمتی که آبروی مردم دارد، وقتی پای 
مصالح اجتماعی و حفظ امنیت جامعه درمیان باشد، تجسس 
گزیر باید از  و تفتیش ضرورت می‌یابد؛ زیرا دولت اسلامی نا
وضع دشمنان خارجی و فعالیت‌های آنان و نیز فعالیت‌های 
معارضان داخلی، اطلاعات کافی به‌دست آورد و بر فعالیت 
کارگزاران و کارمندان خود نظارت کند و از نیاز‌ها و مشکلات 
گاه باشد. بدین‌ترتیب در مواقعی، تجسس،  توده مردم نیز آ
کم  جایز و حتی واجب می‌شود که تشخیص آن به عهده حا
اسلامی است. این قسم از تجسس در سیره معصومان)ع( دیده 
می‌شود؛ چنان‌که امیرمؤمنان)ع( در عهدنامه مالک‌اشتر به 
وی فرمان دادند کارهای کارگزارانش را پیگیری کند و بازرسانی 
صادق و وفادار برای نظارت بر آنان بگمارد)شرح نهج‌البلاغه، 
نامه53(؛ همچنین به کعب‌بن‌مالک، یکی از کارگزارانشان، 
فرمودند به نظارت و بازرسی عملکرد مسئولان شهرها و قرای 
عراق بپردازد.  امام‌علی)ع( همچنین در نامه به مالک، شرایط 
کم  انتخاب عاملان و مقام‌های حکومتی را بیان کرده‌اند؛ حا
اسلامی برای انجام دادن وظایف خود باید از افکار و آرا و 
گاه باشد و این  نیازها و درخواست‌ها و شکایت‌های مردم آ
کم درباره امور  گاهی، مستلزم نوعی تجسس از جانب حا آ

مذکور است. علاوه‌بر آنکه مصالح نظام اسلامی 
این‌گونه تجسس را اقتضا می‌کند، احادیث و 

کید  سیره نبوی و علوی نیز بر آن تأ
می‌کند.

خطبه نماز جمعه


